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Detailed Abstract
Research objective:
The primary aim of this study is to identify, extract, and comparatively examine the 
foundational approaches of two prominent contemporary exegetes: Allamah Sayy-
id Muhammad Husayn Fadlallah (a Lebanese Shia scholar) and Sheikh Muhammad 
al-Tahir Ibn ‘Ashur (a Tunisian Maliki Sunni scholar) regarding Qur’anic verses on 
women’s issues.Given that women-related verses represent one of the most signifi-
cant areas of interpretive divergence in the contemporary Islamic world, and that re-
ligious, cultural, social, and temporal factors deeply influence exegetical approaches, 
this study seeks to answer the central question: What are the strategic, cognitive, and 
practical foundations of these two scholars in addressing women-related Qur’anic 
verses (such as verses on Qiwamah, polygyny, inheritance, hijab, testimony, disci-
plinary measures, and similar issues), and what are the similarities and differences be-
tween them? Furthermore, to what extent are these similarities and differences shaped 
by their religious, cultural, and methodological presuppositions?

Methodology:
This study adopts a qualitative approach with a comparative-analytical method. In 
the first stage, Allamah Fadlallah’s Min Wahy al-Qur’an and Ibn ‘Ashur’s al-Tahrir 
wa al-Tanwir, along with other relevant works by the two exegetes (such as Fadlal-
lah’s Nathariyat al-Mar’ah fi al-Islam and Ibn ‘Ashur’s Maqasid al-Shari‘ah al-Is-
lamiyyah), were thoroughly examined and compared with respect to key Qur’anic 
verses concerning women.Subsequently, using content analysis, the foundational 
approaches of both exegetes were extracted, categorized, and juxtaposed. Finally, 
the strengths and weaknesses of each perspective were evaluated with reference to 
the Qur’anic text and established principles of exegesis.
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Findings:
The findings indicate that the foundations of the two exegetes regarding 
women’s issues can be categorized into three main areas:
1. Strategic Foundations: Both exegetes emphasize the necessity of rein-
terpreting women-related rulings according to the demands of time and 
place and consideration of the objectives of Shariah (Maqasid al-Shari‘ah). 
Ibn ‘Ashur explicitly articulates this principle as a theoretical framework 
under the title Maqasid al-Shari‘ah, whereas Allamah Fadlallah, without 
explicitly naming it, practically applies the same approach in his exegesis.
2. Cognitive Foundations: A significant commonality between the two schol-
ars lies in the equality of men and women in humanity and inherent dignity 
and the importance of the family as the nucleus of society. However, serious 
differences emerge regarding the extent of women’s intellectual capacity, the 
scope of innate differences between men and women, and the nature and lim-
its of Qiwamah. Ibn ‘Ashur affirms the general superiority of men in intellect 
and broad authority in Qiwamah, whereas Fadlallah considers this superiori-
ty limited, relative, and contingent upon specific circumstances.
3. Behavioral Foundations: In matters such as hijab, polygyny, disciplinary 
measures, and women’s social participation, both exegetes adopt a reform-
ist and lenient approach compared to traditional interpretations. Howev-
er, Allamah Fadlallah, due to his greater attention to the emotional and 
psychological characteristics of women, offers more audacious and wom-
en-centered perspectives.
The study also demonstrates that there exists a systematic cause-and-effect 
relationship among the various foundations of these two exegetes, allowing 
the compilation of a coherent “system of women’s issues in the Qur’an” 
derived from their combined insights.
Ultimately, this study demonstrates that despite religious differences (Shia 
and Sunni) and geographical and cultural variations, the foundational similar-
ities between the two exegetes regarding women and related issues outweigh 
their differences. Both scholars have contributed to religious reform and the 
reinterpretation of women’s role within fiqh and exegesis.Ibn ‘Ashur’s views 
in certain areas (such as the intellectual superiority of men) and some of 
Allamah Fadlallah’s perspectives (such as his specific interpretation of disci-
plinary measures) remain open to critique and further detailed examination.
This study, as a foundational comparative research, provides a basis for sub-
sequent investigations into the detailed rulings and specific women-related 
issues in the exegesis of these two scholars. It can serve as a reliable resource 
for researchers in Qur’anic studies, Islamic women’s studies, comparative 
jurisprudence, and inter-sectarian studies. The findings are also valuable for 
policymakers in the fields of women and family, as well as for advocates of 
religious reform within the Islamic world.
Key words: Allamah Fadlallah, Ibn ‘Ashur, Qur’anic Verses on Women, 
Qiwamah, Maqasid al-Shari‘ah, Islamic Reformist Thought, Comparative 
Studies of Women in the Qur’an

* This article is derived from the doctoral dissertation of Ms. Maryam Qoujaei Khameneh.
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چکیده
مســائل زنــان در طول تاریخ همواره از مهم‌تریــن دغدغه‌های مطالعاتی- تحقیقاتی اندیشــمندان 
بــا رویکردهــای مختلــف بــوده اســت. در عصر حاضر بــه جهت ورود اندیشــه و ســبک زندگی غربی 
بــه جوامــع مســلمان و دور شــدن جوامع اســامی از سرچشــمه‌های اصیــل معرفتی خــود، بازخوانی 
اندیشــه‌های اســامی ضروری می‌نماید. در پژوهش حاضر به هدف دســت‌یابی به مبانی دو مفســر 
معاصــر »علامــه فضــل‌الله« و »ابن‌عاشــور« و تشــابه و تفاوت‌هــا؛ در مســائل )آیــات( زنــان به روش 
تطبیقی- تحلیلی داده‌های منتج از تفاسیر »من وحی‌القرآن« و »التحریر والتنویر« و سایر تألیفات 
ایــن دو مفســر، موردبررســی قــرار گرفت. یافته‌هــای پژوهــش را چنین می‌تــوان تقریر نمــود: مبانی 
ک زن  موجود در دیدگاه هر دو مفسر قابل‌ارائه در مبانیِ راهبردی، شناختی و رفتاری است و »اشترا
و مرد در انســانیت« و »لزوم بازخوانی و نواندیشــی در مســائل زنان« از مبانی مشترک دو مفسر است 
و مــواردی ماننــد »میــزان بهره‌مندی زنــان و مردان از قوه تعقــل«، »تفاوت مــردان و زنان در برخی 
ســاحت‌ها« و »معنا و مفهوم قوامیت« از مبانی اختلافی دو مفســر در مســائل زنان اســت که در ذیل 

آیات مرتبط به آن‌ها پرداخته‌شده است.
کلیدواژه‌ها: فضل‌الله، ابن‌عاشور، زنان، آیات زنان، قوامیت، نواندیشی.

* مقاله حاضر  برگرفته از رساله دوره دکتری سرکار خانم مریم قوجائی خامنه است.
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1. مقدمه
امــروزه پرداختــن بــه حقــوق و جایــگاه اجتماعــی انســان‌ها، از مهم‌تریــن تحولات 
اجتماعــی بــه شــمار مــی‌رود و در ایــن مباحث، مســائل زنان به‌طور اخص بررســی 
کــه زنــان در کشــورهای مختلــف بــه درجــات متفــاوت همچنــان از  می‌شــود. چرا
نابرابری‌ها و محرومیت‌های جنســیتی رنج می‌برند و مســائل زنان هنوز از مسائل 

ح به شمار می‌رود. )ماشینی،1387: 44( اجتماعی مطر
مســائل و مطالعــات حــوزه زنــان، علــوم مختلــف دینــی ازجمله تفســیر قــرآن را نیز 
تحت‌الشــعاع قــرار داده اســت و مفســران معاصــر رویکــرد و گرایش‌هــای متفاوتــی 
نســبت به مفســران گذشــته در مســائل زنان و آیــات مرتبط با زنان اتخــاذ کرده‌اند 
و از ســویی پرداختن به مســائل مرتبط با زنان با اســتناد بر نصوص دینی )آیات و 
روایات( ازجمله مطالعاتی اســت که همواره موردتوجه اندیشــمندان اســامی بوده 
اســت. آنچــه در مباحــث جنســیتی با رویکــرد اســامی قابل‌توجه اســت، جامعیت 
مسائل زنان در دین اسلام، توجه به عنصر زمان و مکان در احکام اسلامی و توجه 
کثــری دیــن اســام بــه اقتضائــات و نیازهای وجــودی هر دو جنــس زن و مرد  حدا

است که صدور احکام خاص برای زنان )و مردان( را موجب شده است.
بــا توجــه بــه جایگاه ویــژه و اولیــه آیات قــرآن در بین منابــع موردمطالعــه، بازخوانی 
مسائل زن و خانواده بر اساس آیات قرآن و تفاسیر مهم و معتبر ازجمله پژوهش‌های 
بنیادی شمرده می‌شوند. از طرفی توجه به تأثیرگذاری عواملی همچون؛ زیستگاه و 
محیط اجتماعی مفسر، شرایط و اقتضائات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی 
بر مبانی، روش، گرایش و تفسیر مفسر از آیات قرآن آشکار است که غالباً سبب ایجاد 
رویکردهای متفاوت تفسیری در مناطق مختلف جهان اسلام می‌گردد که مباحث و 

مسائل زنان نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
و  جوامــع  فمینیســم،  مختلــف  موج‌هــای  گســترش  و  پیدایــش  پــی  در  طرفــی  از 
اندیشــمندان مســلمان نیز دچار تغییر و تحول شــده و تفســیرهای جدیدی از آیات 
مربــوط بــه زنــان ارائه کردند که به تفاســیر متفــاوت و گاه متناقض در مســائل زنان 
به‌خصــوص در بحــث حقــوق و تکالیــف انجامیده اســت و آنچه در عصــر حاضر در 
این دســت مطالعات، نیازمند تحقیق و بررســی است، بررســی خوانش‌های جدید و 
تطبیق آن‌ها با یکدیگر است. »علامه فضل‌الله« و »ابن‌عاشور«)صاحبان تفاسیر من 
وحــی القــرآن و التحریر و التنویر( هر دو ازجمله مفســران معاصر هســتند که دغدغه 
تجــدد و برداشــت‌های عقلانــی از دیــن دارنــد و پاســخ بــه نیازهــای بشــر و توجه به 
مقتضیات زمان حال از مهم‌ترین ویژگی‌های تفاسیر آن‌هاست. هر دو مفسر درواقع 
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مصلحان اجتماعی- دینی و صاحبان تفاســیری پوپا، کاربردی هســتند که در ابعاد 
مختلــف فــردی و اجتماعی، تکوینی و تشــریعی و ... به مســائل زنان عنایت و توجه 
داشته و دارای مبانی و دیدگاه‌های بدیع و قابل‌توجه در نوع نگرش به زن و حقوق 
ایشــان هســتند. به نظر می‌رسد با توجه به اختلاف مذهبی دو مفسر )شیعه و سنی( 
و هم‌چنیــن تفاوت‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی موجــود در محــل زندگی، مــواردی از 

اختلاف دیدگاه ایشان در مسائل مذکور قابل گزارش باشد.
بــا توجه به آنچه بیان شــد، پرســش اصلــی پژوهش حاضر را می‌تــوان چنین بیان 
نمــود: مبانــی علامــه فضل‌الله و ابن‌عاشــور در مســائل زنان دارای چــه تفاوت‌ها و 

تشابه‌هایی هستند؟

2. پیشینه
بــا توجــه بــه رویکرد اســامی و تفســیری پژوهــش حاضر، آثــاری با رویکرد اســامی 
در مســائل زنــان، کتــب تألیف شــده دو مفســر موردنظر )محمدحســین فضل‌الله و 
ح آراء و دیدگاه‌های ایشان توسط  ابن‌عاشور( و هم‌چنین کتب و مقالاتی که در شر
محققان تدوین‌شــده اســت، پیشینه علمی نوشتار حاضر خواهد بود که به معرفی 

آن‌ها خواهیم پرداخت.
کتب: با توجه قرآنی بودن موضوع، آشکار است که دو تفسیر »من وحی القرآن« و 
»التحریر و التنویر« محور و منبع اصلی این پژوهه خواهد بود اما کتب دیگری هم 

وجود دارند که به‌طور مستقیم و یا ضمنی به موضوع پرداخته‌اند:
ک 2005 م - المرأۀ، تألیف محمدحسین فضل‌الله، الطبعه السادسۀ، بیروت: دارالملا

ک بیروت  - تأملات الإســامیه حول المرأه، تألیف محمدحســین فضل‌الله، دارالملا
الطبعه الرابعۀ 2005 م

- قــراءۀ الفقــه جدیده المرأۀ الحقوقی، تألیف محمدحســین فضــل‌الله، دارالثقلین 
بیروت 1996 م- 1417 ق.

- المــرأه، تألیف محمدحســین فضل‌الله )اعداد و تنســیق رحیل دنــدش(، الطبعه 
الاولی، بیروت: المرکز الاسلامی الثقافی مجمع الامامین الحسنین 1437ق- 2016 م
- المرأة بین واقعها و حقها فی الاجتماع السیاســی الاســامی، تألیف محمدحســین 

فضل‌الله، دار الثقلین، 1995 م.
- النــدوۀ، بیــروت: نشــر عادل قاضی، 1418ق، )شــامل ســخنرانی‌ها، پرســش‌ها و 

پاسخ‌های هفتگی در حوزه علمیه مرتضی در سوریه(.
- مناهضــۀ العنــف ضــد المــرأۀ، محمدحســین فضــل‌الله إعــداد و تنســیق شــفیق 
محمد الموســوی، الطبعه الثالثۀ، بیروت: المرکز الاســامی الثقافی مجمع الامامین 

الحسنین 1434 ق- 2013. م
- اصــول النظــام الاجتماعــی فــی الاســام، محمد الطاهر، ابن عاشــور، چــاپ دوم، 
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تونس: شرکۀ التونسیۀ للتوزیع، 1985م.
- مقاصد الشریعه الاسلامیه، محمدطاهر، ابن عاشور، چاپ دوم اردن دارالنفائس، 

تحقیق محمدالطاهر المیساوی، 1421 ق-2001 م.
در تعــدادی از ایــن کتــب به مســائل زنان به طور خاص پرداخته شــده اســت و در 
برخــی دیگر به تناســب موضوع بحث‌هایی از مســائل زنان ارائه گردیده اســت که 

کی از دیدگاه دو مفسر مورد مطالعه است. هرکدام به نوعی حا

لات مقا
- المــرأة إنســان دراســة فی إنســانیة المرأة عنــد العلامة فضــل‌الله، الهلالــی، عماد، 

الإجتهاد و التجدید: خریف و شتاء 1433 - العدد 20 و 21
- المــرأۀ عنــد العلامــه فضل‌الله قــراءۀ فی تأملات إســامیۀ حــول المرأۀ، أ. ســلمان 

العید، الإجتهاد و التجدید، خریف و شتاء 1433ق - العدد 20 و 21
- مرجعیــۀ القــرآن فــی فقه المــرأه تطبیقات القواعــد العامه عنــد العلامه فضل‌الله، 

ظاهر جبار عبید، الإجتهاد و التجدید: خریف و شتاء 1433 ق - العدد 20 و 21
- القضایا لاجتماعیه المتعلقه بالمراه قراءه فی تفسیر التحریر و التنویر، عودۀ عبد 
عــودۀ، عبــدالله- ســامح عبداله محمــد عبدالهادی، مــدرات للعلــوم الإجتماعیۀ و 

الإنسانیۀ تصدر عن المرکز الجامعی غلیزان- الجزائی، شماره 50، 2021 م.
در مقالات مذکور به مســائل زنان از دیدگاه علامه فضل‌الله و مرجعیت قرآن در این 
بحث پرداخته‌شده است فارغ از اینکه مبانی را موردبحث قرار دهند. مقاله‌ای که به 
ح مبانی دیدگاه ابن‌عاشور نسبت به زنان بپردازد، یافت نشد و همچنین مقاله‌ای  طر

که به‌صورت تطبیقی به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه دو مفسر بپردازد.
قابل توضیح است ازآنجایی‌که در این پژوهه فقط مبانی دو مفسر در مسائل زنان 
به‌طورکلی موردبررســی خواهد گرفت، مقالاتی که به مســائل زنان به‌صورت خاص 

ج خواهد بود. و جزئی پرداخته‌اند، از پیشینه بحث خار

3. مفهوم‌شناسی
با توجه به‌عنوان پژوهش، بررســی مفاهیم اصلی و کاربردی بحث همچون؛ مبانی و 
مسائل ضروری می‌نماید تا بین آنچه در ذهن نویسنده است و آنچه به ذهن خواننده 
می‌رســد، هماهنگی برقرار شــود. به‌منظور دست‌یابی به این هدف واژگان موردنظر با 
مراجعه به کتب لغت و کتب تخصصی مرتبط، مفهوم یابی لغوی و اصطلاحی شده‌اند.
مبانــی: مبانــی جمع »مبنا« اســت کــه در لغت به بنیاد، اســاس، شــالوده و پایه آمده 
است )دهخدا، 1373: ۱۲/ ۱۷۷۵۹؛ معین، 1375: ۳/ ۳۷۷۷؛ انوری و دیگران، ۱۳۸۱: 
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۷/ ۶۵۹۱ و ۶۶۰۳(. بــا توجــه بــه تقســیم مبانی هر مفســر بــه مبانی راهبــردی، مبانی 
شناختی و مبانی رفتاری، معنای موردنظر نویسنده از این مبانی باید روشن شود.

مبانی راهبردی: مبانی راهبردی ناظر به آن دسته از مبانیِ است که در فرآیند تفسیر 
کم در مسیر  آیات و بیان دیدگاه‌های مفســر مؤثر اســت و به‌عبارتی‌دیگر باورهای حا

تبیین دیدگاه‌های اندیشمند است که به بیان دیدگاهی خاص منتج می‌شود.
مبانی شناختی: این دسته از مبانی در حقیقت، به نوع شناخت و دیدگاه معرفتی 
مفســر بازمی‌گــردد و بــه عبارتی نگره کلی فرد نســبت بــه مجموعه‌ای از مســائل را 

شکل می‌دهد.
مبانی رفتاری: مبانی رفتاری، درواقع مبانی هستند که به ساحت عمل و رفتار مربوط 

می‌شوند و بازخورد این مبنا را می‌توان در تعاملات و در عالم واقع مطالعه نمود.
مســائل: مسائل، جمع مسئله اســت که خود مصدر است )ابن‌منظور، 1414ق: 11/ 
318؛ الأزهــری، بی‌تــا: 13/ 47( و بــه معنــای حاجت، نیاز و طلب اســت )بســتانی، 
1375: 815(؛ امــا در مــورد تعریف اصطلاحی می‌توان گفت: مســئله در تعریف عام، 
امــری ذهنــی و عینــی اســت کــه ممکــن اســت با ذهنیــت فردی یــا جمعــی تطابق 
نداشــته باشــد؛ ازایــن‌رو ممکن اســت یــک واقعیت ازنظر فــرد یا جامعه‌ای مســئله 
باشــد؛ امــا فرد یــا جامعه دیگری آن را مســئله ندانــد. »مهریزی« بر این باور اســت 
هر پدیده اجتماعی که حوزه تأثیرگذاری‌اش فراتر از یک منطقه جغرافیایی اســت 
گون اجتماعی، فرهنگی و علمی اســتفاده کرد،  و بــرای حــل آن باید از عوامــل گونا

مسئله نامیده می‌شود )مهریزی، 1387: 47(.
گر در  بــا تطبیــق اصطلاحی ارائه‌شــده بر موضــوع تحقیق حاضــر، می‌توان گفــت: ا
جامعه‌ای وضعیت زنان طبیعی و بهنجار تلقی شود، مسئله‌ای به نام مسئله زنان 
وجود نخواهد داشت همان و این در حالی است که امروزه بخش فراوانی از زنان، 

از وضع موجود ناراضی و خواهان دگرگونی آن‌اند )همان(.

4. مبانی علامه فضل‌الله در مسائل زنان
علامه فضل‌الله به ابعاد مختلفی از مســائل زنان می‌پردازد اما همواره به سه نکته 

اساسی در جهت فهم و درک صحیح از شخصیت زن و جایگاه آن توجه می‌کند:
- لزوم توجه بیش‌تر و دقتی عمیق‌تر به بُعد انسانی زن در مسائل زنان؛

- دست‌یابی به موافقت یا مخالفت مطالب با نصوص دینی و شرعی؛
- توجــه بــه مصادیقی از زنان برتر نســبت به مردان مانند مصادیق مذکور در قرآن 
کیــد بر واقعیت انســانی مشــترک بیــن زن و مرد و موافقــت دو جنس در وحدت  )تأ

فکری، اراده محکم، قابلیت انعطاف‌پذیری()فضل‌الله، 1425 ق: 13(.
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از دیدگاه ایشــان در اســام یک نگاه به زن و مرد در مســائل تکوینی وجود دارد در 
مســائل و تکالیف شــرعی هم تســاوی وجــود دارد. به این معنا کــه از هر دو جنس 
زن و مرد برای ســاختن حرکت تمدنی اســامی در زندگی مردم دعوت‌شــده اســت. 
نقش‌ها و مأموریت‌ها هم بر اســاس فرآیند تکاملِ انســانی اســت که برای هردوی 
زن و مرد خصائصی را اختصاص داده است تا در انسانیت برابر شوند )همان: 25(.
علامــه عــاوه بر دیــدگاه نظــری در جایــگاه عملی نیز تا حد ممکن کوشــید اندیشــه 
برابــری زن و مــرد را به لحاظ ارزش‌های انســانی و جایــگاه اجتماعی تقویت کند و با 
دغدغه‌های زنان و جوانان همراه و همدل شود. )مرادی، 1390: 54( علامه فضل‌الله 
با عنایتی که به مســائل زنان با رویکرد انســانی- اســامی دارد، تألیفات متعددی در 
این زمینه دارد. ازجمله؛ تأملات اسلامیه حول المرأۀ، دنیا الطفل، الزهراء القدوۀ، فقه 
المرأۀ الحقوقی، الزهراء المعصومه أنموذج المرأۀ العالمیۀ، المرأۀ بین واقع‌ها و حقها 
فی الاجتماع السیاســی الاســامی و قــراءۀ جدیدۀ لفقه المرأۀ الحقوقــی. علاوه بر این 
تألیفات در ضمن کتبی هم‌چون تفســیر »من وحی القرآن« و سلســله سخنرانی‌های 
الندوه و گفتگوهای متعدد نیز به موضوع زن پرداخته است )الهلالی 1433 ق: 200(.
علامــه فضــل‌الله با عناوین و القاب متعددی شــناخته می‌شــود کــه بارزترین آن‌ها 
»نصیــر المــرأۀ« اســت. ایشــان همــواره درصــدد مبارزه بــا تفکــر پایین‌تر بــودن زن 
نســبت به مرد در زمان‌های طولانی اســت. علامه مســتند به آیات قرآن زن و مرد را 
مســاوی در انســانیت معرفی می‌کند. جالب‌توجه اســت که بسیاری از احکام دینی 
را هم علامه فضل‌الله در راستای همین تفکر به وجهی غیر از دیدگاه مشهور ارائه 
می‌دهد مانند فتوای ایشان در مورد دفاع زن از خودش در زمان مقابله با تجاوز و 

اذیت دیگران )دندش، 1437 ق: 7 و 8(.
مســائل زنــان در اوج اهتمــام و علائــق فکری- اجتماعــی علامه فضل‌الله قــرار دارد. 
ایشــان با بررســی ابعاد اجتماعی اســام به ارائه رفتار صحیح اســامی در حوزه زنان 
پرداختــه اســت. علامه با توجــه به این نکته می‌نویســد: »نگاه به زنــان نگاهی غیر 
اسلامی است حتی از طرف خود زنان«. علامه تصریح می‌کند: »مسئله زن در سرلوحه 
تأملات فکری- اجتماعی من قرار دارد. رفتار اجتماعی در مورد زن، با رفتار صحیح 
اســامی فاصلــه دارد. نگــرش بــه زن به‌عنــوان یک انســان، حتی از ســوی خودش، 
نگرشــی غیــر اســامی اســت. مخفی نیســت کــه این مســئله از امــور شــایع به جهت 
مشخص کردن نقش او در زندگی و اعتراف به حقوق اوست. این نگاه پست به زن 
نتیجه فشار دیدگاه اجتماعی غالب است که همواره زن را ضعیف و ناقص دیده‌اند« 
)فضل‌الله، 1383: 29(. در ادامه مبانی علامه فضل‌الله در مباحث و مسائل زنان، در 

سه قِسم، مبانی راهبردی، شناختی و رفتاری ارائه می‌شود:
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الف( مبانی راهبردی
کم  همان گونه که در مفهوم‌شناســی اشــاره شد، مبانی راهبردی باورهای کلی و حا
در مســیر تبییــن دیدگاه‌های اندیشــمند اســت که بــه بیان دیدگاهــی خاص منتج 

می‌شود که در ادامه به نمونه‌هایی از این مبانی می‌پردازیم:
تبیین دیدگاه اسلام در مسائل زنان در رویارویی با تهاجمات غرب متجدد: 
علامــه فضل‌الله بر این اعتقاد اســت کــه در مقابل جوامع اســامی، جوامع دیگری 
وجــود دارنــد کــه نگاه غریزی بــه زن دارند تا جایی که شــعار آزادی زن و احترام به 
زنانگی او همگی در امور غریزی معنا می‌شــود. برای همین ما معتقدیم که اســام 
زنانگی را در قالب قوانین معینی قرارداده است و از او خواسته‌شده است به‌صورت 
متعــادل و متــوازن رفتــار کنــد برخــاف تمــدن مــادی کــه زن را به حرکت در مســیر 
انحــراف وا‌مــی‌دارد )فضــل‌الله، 1425ق: 50(. ایــن نــگاه علامــه به اصالــت دیدگاه 

اسلام در باور وی برمی‌گردد.
بایــد در توضیح افزود قانون‌گذار در شــریعت اســامی، برخلاف قانون‌گــذاران غربی، 
گاهی دارد و  گون شــخصیت انســان آ پــروردگاری اســت که بــه تمام زوایا و ابعاد گونا
در مقام قانون‌گذاری مصالح زن را در حال و آینده به نیکوترین شــکل رعایت کرده 
اســت و در ایــن راســتا از مصالح خانــواده و جامعه نیــز غافل نمانده اســت؛ بنابراین 
عقل بشــری ضمن اعتراف به امتیازات شــریعت اســامی در تأمین مصالح انسان، از 
درک جزییات احکام شــرع محروم اســت )زیبایی نژاد، سبحانی، 1381: 49( ازجمله 
مــواردی کــه علامــه فضــل‌الله از این مبنا در تفســیر خود بهــره برده اســت، در بحث 
آزادی زنان در عرصه اجتماع اســت که در تبیین دیدگاه اســام چنین بیان می‌دارد 
که؛ اسلام نمی‌خواهد شخصیت زنانه و زنانگی وی را از بین ببرد، بلکه سعی می‌کند 
آن را به‌عنــوان یــک وضعیــت طبیعی انســانی و مرتبط بــا امتداد انســان در زندگی و 
ارضای نیازهای غریزی او تأیید کند. اسلام می‌خواهد زنانگی و مردانگی در وجود زن 
و مرد باقی بماند و درعین‌حال سبب از بین رفتن مابقی ابعاد وجودی و شخصیتی 
او نشــود تا تمام زندگی ایشــان در خدمت زنانگی و مردانگی و هیجان جنسی باشد. 
خداوند می‌خواهد پاســخگویی به غریزه جنســی در دایره روابط زناشوییِ که مبتنی 
بر انتخاب آزادانه همسر مناسب ازنظر رفتاری، زیبایی و روحی و روانی است، اتفاق 

بیفتد تا با این ازدواج غریزه خود را ارضا کند )فضل‌الله، 1419ق: 16/ 290(.
توجه به اقتضائات زمانی و لزوم بازخوانی تفســیر قرآن در مباحث زنان: باور 
علامــه فضل‌الله بر این اســت کــه قرآن کتابی زنده و جاری در تمام بشــر و تا پایان 
تاریخ اســت و قائل به تأویل و برداشــت‌های نیازهای عصری از باطن آیات است. 
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درواقع آیات قرآن بر اســاس اندیشــه کلی که هدف قرآن اســت، نازل‌شــده اســت و 
یــک معناســت کــه در جریان زمــان از گذشــته تا حاضــر حرکت می‌کنــد )فضل‌الله، 
1419ق: 1/ 13-14(. بر همین مبنا معتقد است که قرآن تنها مجموعه‌ای از واژگان 
جامــد و بی‌روح نیســت، بلکه کتابی اســت که در فضاهای فکــری و عملی جاری و 

ساری است )همان: 25(.
بــه اعتقــاد ایشــان، همان‌گونه که وحــی در صدر نزول، داده‌هــای معرفتی و عملی 
خاصــی بــرای مــردم آن روزگار داشــته درگــذر زمــان و متناســب بــا درک مردمان در 
هــر عصــری، داده‌های راهبــردی ویژه آن عصــر را دارد و به‌مــوازات تغییر و تحول 
اوضاع‌واحــوال جوامع، قــرآن داده‌ها و الهامات جدیدی دارد. قــرآن هرگز در تاریخ 
جانمانده و جمود نداشــته اســت )همان: 17 و 18(. قابل‌ذکر است توجه به زمان و 
تاریخ هر پدیده در مطالعه آن لازم است به این معنا که هر اندیشه و پدیده‌ای را باید 
در بســتر و شــرایط و فضای عصر و زمانه ظهور آن درک و فهم کرد. به‌عبارت‌دیگر 
ک  انتــزاع آن اندیشــه از فضــای عصر خود درک را دچار کاســتی خواهد ســاخت )پا
نیا و همکاران، 1398: 40(. درنتیجه احکامی که به دســت ما رســیده باید با توجه 

به انسانیت زن بنا بر شرایط زمانی هر دوره تعدیل شود )الهلالی، 1433ق: 201(.
گروهی از فقیهان معاصر )همچون ســید محمدحسین فضل‌الله( بر این باورند که 
بازخوانی مجدد منابع با همان شیوه سنتی می‌تواند پاسخگوی چالش‌های نوین 
باشد )مهریزی، 1384: 19(؛ اما درعین‌حال معتقد است فهم‌های مفسران گذشته 
که به روش آنان انجام‌شده بر دیگر مفسران حجت نیست و مفسران عصر جدید 
می‌تواننــد به روش خود به قــرآن مراجعه کنند و فهم‌های عصری موردنیاز خود را 
داشــته باشــند؛ پس قرآن همیشــه زنده و در حرکت اســت و دلالت‌های عصرهای 
بعد بر برداشــت‌های مفسران پیشــین می‌تواند مقدم باشد )فضل‌الله، 1419ق: 6/ 

.)291
حقــوق جنســی زن در بُعــد زمــان از مــواردی اســت کــه علامــه فضــل‌الله اعتقاد به 
بازخوانی فتوای مشهور و همچنین برداشت و تفاسیر قرآن در ذیل آیات مربوطه، 
دارد. وی در ذیل آیه ایلاء، مســتندات مربوط به فتوای مشــهور را بررســی نموده و 
چنیــن نتیجه‌گیــری می‌نمایــد که؛ فقیهان مذهــب امامیه به‌حق جنســی زن را هر 
چهــار مــاه یک‌بــار تعییــن نموده‌اند درحالی‌کــه فقیه می‌توانــد با اســتفاده از آیه »وَ 
یزٌ حَکیمٌ«)بقرة/  هُ عَزِ یهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّ

َ
جــالِ عَل وفِ وَ لِلرِّ مَعْرُ

ْ
یهِنَّ بِال

َ
ذِی عَل

َّ
هُــنَّ مِثْلُ ال

َ
ل

228(، چنیــن نتیجــه بگیــرد که حق زن در امــر آمیزش مانند حق مرد اســت یعنی 
بــر مــرد واجب اســت که زن هر وقت نیاز جنســی داشــت، نیاز او را پاســخ بگوید. از 
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ســویی فلســفه ازدواج در شریعت اسلامی این اســت که در چارچوب ازدواج به نیاز 
جنســی هر دو پاســخ داده شــود. از ســویی در مســئله نیاز جنســی توجه به زن باید 
که مرد مجاز به داشتن چهار همسر دائم و چندین ازدواج موقت  بیشــتر باشــد چرا
است. با این وصف زن چطور می‌تواند با محدود شدن پاسخگویی نیاز جنسی به 
ســه مرتبه در ســال خود را حفظ کند. فقها و مفسرین باید حق جنسی زن را دوباره 

موردمطالعه قرار دهند )فضل‌الله، 1419ق: ‌4/ 277(.

ب( مبانی شناختی
از مبانی شناختی علامه فضل‌الله که در حقیقت دیدگاه معرفتی و نگره کلی ایشان 

نسبت به مسائل زنان است، مواردی را می‌توانیم بیان کنیم:
نــگاه بــه زن به‌عنــوان یــک نــوع انســانی: دیــدگاه اســامی دربــاره زن را می‌توان 
دیدگاه مترقی و درعین‌حال متعادل دانســت، اســام زن را هم چون مرد، انســانی 
می‌داند که سه ویژگی مهم انسانی، یعنی؛ اختیار، مسئولیت‌پذیری و توان ارتقاء و 
کمال را داراست و همانند مرد از امکانات رشد و کامیابی برخوردار است )سبحانی 

و زیبایی نژاد، 1381: 54(.
کید بر  شــاید بتــوان گفــت مهم‌تریــن مبنــای علامــه فضــل‌الله در مســائل زنــان، تأ
ک زن و مرد در انســانیت یا به تعبیری نگاه به زن به‌عنوان یک نوع انسانی  اشــترا
اســت. علامــه زنان را به تعامل انســانی در جامعه دعــوت می‌کند و از جنس مقابل 
یعنی مردان هم می‌خواهد که به او به‌عنوان یک انســان بنگرند نه به‌عنوان یک 

جنس ماده )الهلالی، 1433ق: 201(.
توجــه بــه نوع انســانی در روابــط زوجین هــم موردتوجه قرارگرفته اســت. علامه به 
کید دارد به عبارتی قبل از هر چیزی مرد به انسانیت  تعامل انسانی مرد با همسر تأ
زن توجــه کنــد و بــه زن هم توصیه می‌کند که همین کار را انجام دهد. مرد در برابر 
که زن هم انســان اســت و  زن نباید احســاس مولا در برابر عبد را داشــته باشــد چرا
زن و شــوهر باید بر اســاس مــودت و رحمت با هم تعامل کننــد. خداوند می‌خواهد 
مرد با زن ادغام شــود و زن نهایت خضوع را با شــوهر داشــته باشــد تا تعادل زندگی 
زناشــویی حفظ شــود و این مســئله تکلیف شــرعی نیســت بلکه دســتورات اخلاقی 
اســت که به زوجین توصیه‌شــده اســت )الهلالــی، 1433ق: 202 به نقــل از القاضی، 
1998 م: 2/ 460(. مســئله اصلــی در روابــط زن و مــرد، تکامــل مــرد و زن، با یکدیگر 
است نه برتری و سیادت مرد بر زن و این تکامل را اسلام برای زن و مرد هر دو قرار 

داده است. زن و مرد در انسانیت، در عقلانیت و در اراده یکسان هستند.
علامه فضل‌الله انگیزه خود را از برجسته نمودن انسانیت در مطالعه و بررسی مسئله 
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زنــان و پرداختن به نصوص اســامی اصلــی را دو امر می‌داند؛ ظلم فکری که با انکار 
واقعیت به وجود آمده و دوم؛ ظلمی که از این طریق در جوامع اسلامی و دینی به زن 
می‌شــود. نگاهی که از نقصان قوه عاقله زن، تابع و بازیچه بودن زن در دســت مرد 
سرچشمه می‌گیرد و لوازمی چون تابع بودن در امور جنسی، عدم مشاوره با زن، عدم 

اهلیت در رأی دادن و ... را همراه خود دارد )الهلالی، 1433ق: 202(.
علامــه بــا مطالعه در ســیره نبوی به نمونه‌هایی از مشــارکت زنــان در جامعه مانند 
جنگ؛ رســیدگی و مداوای مجروحان )در حالی اســت که جنگ برای زنان تشــریع 
نشــده(، اشــاره می‌کنــد و در ادامــه بــه ســیره حضــرت زهــرا و حضــرت زینــب )س( 
می‌پردازد که بیانگر مشــارکت سیاســی و اجتماعی ایشان اســت و درنهایت نتیجه 
ک دارد. می‌گیرد همه این موارد دلالت بر این دارد که زن در انسانیت با مرد اشترا
در روابط همســری نیز یکی از مهم‌ترین آن‌ها انســانیت زن و شــوهر اســت. به‌طور 
مثــال مــردی کــه مانــع خــروج زن از منــزل می‌شــود و قصــد اضــرار بــه وی دارد و 
نشــئت‌گرفته از عدم معاشــرت به معروف با همســر اســت درحالی‌که در آیات قرآن 
وهن  « )بقــره/231( »و لاتضار

ً
دســتور بــه عدم اضرار به زن »ولا تمســکوهن ضــرارا

لتضیقوا علیهن«)طلاق/6( داریم.
زن در نــگاه علامــه فضل‌الله انســانی اســت که در انســانیت و حقوق خود مســتقل 
بوده و باید از هرگونه تعرض و خشــونت حفظ شــود. اســاس اسلام بر این است که 
اعمــال خشــونت نســبت بــه زن برای هیچ‌کــس حتی پدر، بــرادر، همســر و... جایز 
نیست. بر همین اساس زن حق دارد زمانی که موردتعدی قرا می‌گیرد از خود دفاع 
کند چه اینکه شــخص متجاوز شــوهر یا شــخص بیگانه‌ای باشــد زیرا حق دفاع از 

خود به لحاظ شرعی جایز و ثابت است.
تشــریع احکام برای نوع زن و مرد: در قانون‌گذاری و تشــریع اســام نوع انســانی 
منظور می‌گردد. به عبارتی نظام حقوقی اســام بر انســانیت بنا شــده است و در آن 
ح نیســت و تشــریع اســامی بر پایه وحدت نفس انسانی استوار است  زن و مرد مطر
)فضل‌الله، 1417ق: 20 ؛ همان،22 و 42 و 43(؛ به عبارتی اسلام توازن انسانی را در 
احکام شــرعی برای زن و مرد رعایت کرده اســت به‌طوری‌که با وجود همه تنوع‌ها 
ک در تکلیف  یــک نــوع وحــدت بین زن و مــرد می‌بیند و ایــن امر بــه قاعده اشــترا
در فقــه امامیــه بازمی‌گردد البته در موضوع ادله احــکام، خصوصیت یا قید خاصی 
ج می‌کند. اســام در  وجــود دارد کــه برخــی از گروه‌های مکلفیــن را از حکم عام خار
برخی موارد احکام خاصی برای زن وضع کرده اســت چه‌بســا علت آن ویژگی‌های 
طبیعی و نقش زن در طبیعت باشد و گاهی تکالیفی را به جهت تخفیف و تسهیل 
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از او برداشــته اســت به‌طوری‌کــه در برخی موارد تفاوت‌هایی بیــن احکام زن و مرد 
دیده می‌شود. درواقع احکام اسلام به‌گونه‌ای وضع‌شده است تا در جامعه هر یک 

از دو جنس زن و مرد را در جایگاه طبیعی خود بنشاند )الهلالی، 1433ق: 200(.
گذاری بعضی از مسئولیت‌ها  تفاوت زن و مرد در بهره‌مندی از برخی ویژگی‌ها یا وا
به یک جنس خاص، به‌خودی‌خود مزیت و یا برتری ندارد و همگی بستری است 
گاهی و اختیار در مسیر کمال تلاش کنند.  تا زن و مرد هرکدام در موضع خویش با آ
جالب اینجاست که این راه‌ها با همه تنوع و تعدد به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که 
سرانجام به خیر عمومی جامعه و کمال آحاد مردم می‌انجامد )سبحانی و زیبایی 

نژاد، 1381: 61(.
وَ  ــهُ  اللَّ قَضَــی  إِذا  مُؤْمِنَــةٍ  لا  وَ  لِمُؤْمِــنٍ  کانَ  مــا  »وَ  آیــه  ذیــل  در  فضــل‌الله  علامــه 
...«)احــزاب/36( چنیــن بیان می‌کند که زنان و مردان مؤمن در برابر تکالیف الهی 
برابرند و برای هیچ‌کدام از زن و مرد در امری از امور تشریعی )اوامر و مناهی الهی( 
حق و اختیاری در برابر خواسته الهی وجود ندارد و این همان معنای اسلام، یعنی 
تســلیم در هر امری و در طول زمان به‌صورت ممتد اســت )فضل‌الله، 1419ق: ‌18/ 
ک در احکام شرعی بین زن و مرد وجود دارد که  311(. نمونه‌های متعددی از اشترا
آیــات قــرآن به آن‌ها تصریح کرده اســت به‌طور نمونه، در مــوارد اخلاقی مانند نهی 
 مِنْهُنَ« )حجرات/11( 

ً
نْ یکنَّ خَیرا

َ
از تمســخر دیگران، »... وَ لا نِســاءٌ مِنْ نِساءٍ عَسی أ

وا 
ُ

مُؤْمِنِیــنَ یغُضّ
ْ
یــا در لــزوم حفــظ خــود از نــگاه و روابط جنســی غیرشــرعی: »قُــلْ لِل

ــهَ خَبِیرٌ بِما یصْنَعُــونَ  وَ قُلْ  هُمْ إِنَّ اللَّ
َ
زْکــی ل

َ
وجَهُــمْ ذلِک أ بْصارِهِــمْ وَ یحْفَظُــوا فُرُ

َ
مِــنْ أ

وجَهُنَّ ...« )نور/ 30 و 31( در مجازات  بْصارِهِنَّ وَ یحْفَظْنَ فُرُ
َ
مُؤْمِناتِ یغْضُضْنَ مِنْ أ

ْ
لِل

انِیةُ وَ  عدم رعایت حدود شــرعی در روابط جنســی، نیز زن و مرد با هم برابرند: »الزَّ
دَةٍ...«)نور/2(؛ یعنی زن و مرد هر دو باید 

ْ
انِــی فَاجْلِــدُوا کلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَــةَ جَل الزَّ

نسبت به قواعد و احکام اجتماعی که خداوند برای حفظ نظام روابط جنسی اراده 
کرده است، التزام داشته باشند.

در آیات امر به عفاف )در صورت عدم امکان ازدواج( هم همین روال وجود دارد، یعنی 
زمانــی که شــرایط برای ازدواج مهیا نباشــد، امر بــه عفاف به هردو زن و مرد داده‌شــده 
هُ مِنْ فَضْلِهِ«)نور/33( زمانی   حَتَّی یغْنِیهُمُ اللَّ

ً
ذِینَ لا یجِدُونَ نِکاحا

َّ
یسْتَعْفِفِ ال

ْ
است: »وَ ل

کــه شــرایط ســخت مانــع ازدواج می‌شــود، زن و مرد هــر دو باید با حفظ عفــت غرایز را 
مدیریــت کنند تا شــرایط ازدواج به وجــود آید و خداوند اســباب ازدواج آن‌ها را فراهم و 

آن‌ها را از فضل خود بهره‌مند سازد )فضل‌الله، 1419ق ج 16/ 312(.
توجــه بــه اختصاصــات زنانگــی: علامــه فضــل‌الله بــه ویژگی‌هــای خــاص زنانــه 
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می‌پــردازد و آن‌هــا را از جهاتی ســبب برتــری زنان بر مردان می‌دانــد. به‌طور نمونه 
زن از جهــت عاطفــه بــر مــرد برتری دارد چه‌بســا که ایــن برتری بــه وظیفه طبیعی 
یعنی مادر و همســریِ زن بازگردد. البته وجود این عاطفه مانع از کارهای جدی و 
که زن هنگامی‌که تحت تربیت عاقلانه‌ای قرار بگیرد، با وجود  مدیریتی نیست چرا
عاطفــه‌ای کــه در نهادش اســت، قادر اســت مدیریــت و حکومت نیز بکنــد. تاریخ 
اشــاره بــه زنانــی دارد که به برتری عقل و حســن تدبیر شــناخته و معروف شــده‌اند 
مانند بلقیس که به اداره امور قوم خود می‌پرداخت و او به حق دارای برتری عقلی 

و حسن تدبیر بود )الهلالی، 1433ق: 201(.
علامــه بــه نقش بســیار مهم »مــادری« توجه نمــوده و قائل به این اســت که میان 
آنچــه خداونــد در قوانیــن اســامی به مــرد داده اســت و آنچه در مســائل نظام‌مند 
چون روابط همسری به زن عنایت کرده است، تفاوت وجود دارد؛ ازاین‌رو خداوند 
نقــش مــادری را مــورد توجــه قــرار داده اســت و مســئولیت‌های زیــادی بــر دوش 
وی ننهــاده اســت و عرصه‌هــای گســترده‌ای نیز برای مــردان در نظر گرفته اســت 

)فضل‌الله، 1425ق: 49(.
به‌طــور مثــال وی مــادری کــه خصیصــه انحصــاری زن اســت را این‌گونــه تصویــر 
می‌کند: رابطه عاطفی بســیار زیبایی بین مادر و نوزاد در لحظات شــیردهی ایجاد 
می‌شــود لحظاتــی کــه سرشــار از مهربانی و عطوفت و مهربانی و عشــق اســت مادر 
بــا تمــام خنده‌هــا و گریه‌هــای فرزند خود همراه هســت لحظاتی که قطرات شــیر را 

تبدیل به قطرات عشق و محبت می‌کند )فضل‌الله، 1419ق: ‌16/ 11(.

ج( مبانی رفتاری
مبانی رفتاری، سومین دسته از مبانی موردبررسی هستند که به نوع تعاملات انسان‌ها 

با یکدیگر و عرصه رفتار مرتبط می‌شود که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.
محــدوده قوامیــت مــرد بــر زن: علامه فضــل‌الله قوامیــت را نوعــی برنامه‌ریزی و 
تنظیم زندگی زناشــویی می‌داند که با توجه به مســئولیت مالی خانواده و بعضی از 
ویژگی‌های ذاتی مرد، خداوند او را بر امور زن مسلط قرار داده است این به معنای 
توانایی بیشتر مرد در رویارویی با مشکلات و حل مسائل است نه به معنای تفاوت 

سطح انسانی زن در مقایسه با مرد، از جهت عقل و حکمت و بصیرت و ...
ایــن نظر در مقابل دیدگاه کســانی اســت که تســلط )قوامیت( مرد را عــام و فراتر از 
سطح خانواده می‌پندارند )تسلط کل مردان بر کل زنان( که شامل همه امور دیگر 

مانند حکومت، قضاوت و ... نیز می‌شود )فضل‌الله، 1383ق: 33(.
علامــه بــه گونه دیگری هــم از این نظریه دفــاع می‌کند و چنین توضیــح می‌دهد که؛ 
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»قوامیت« یا تسلطی که در آیه آمده است، به دو امر »نفقه دادن« و »برتری داشتن مرد 
نسبت به زن« بازمی‌گردد پس اساس حکم به همین دو امر مربوط می‌شود و این بدان 
گر اساس و دلیل  معنا نیست که تسلط و برتری مرد شامل تمام امور دیگر نیز باشد زیرا ا
آن را برتری مرد هم بدانیم جایی برای توجیه انفاق )نفقه دادن مرد به زن( نمی‌ماند. 
گر مقصود آیه امور عمومی را هم شامل شود، دیگر معنایی برای »بما  با این توضیح که ا
انفقوا« که نفقه دادن مرد به زن را سببی برای تسلط او می‌داند، نخواهد ماند زیرا امور 
عمومــی هیــچ ربطی به نفقه دادن ندارد. علاوه بر این »تســلطی« که آیــه برای مرد در 
نظر گرفته به معنای عقب‌ماندگی زن از رتبه انسانی مرد نیست بلکه ویژگی معینی از 

مسئولیت در برابر زندگی زناشویی را بیان می‌کند )همان: 35(.
بحــث قوامیــت هرچنــد در ذیــل آیــات مرتبط با ریاســت خانــواده و روابــط زوجین 
که مســئله‌ای بنیادی است و اســاس دیدگاه‌های فرعی  ح می‌شــود، اما ازآنجا مطر

دیگر را تشکیل می‌دهد، آن را به‌نوعی می‌توان مبنای مفسر محسوب کرد.

5. مبانی ابن‌عاشور در مسائل زنان
ابن‌عاشــور نیــز هماننــد علامه فضــل‌الله در مســائل زنــان دارای مبانــی راهبردی، 

شناختی و رفتاری است که لازم است تبیین گردد:

الف( مبانی راهبردی
برخــی از مبانــی ابن‌عاشــور را هماننــد علامــه فضــل‌الله می‌تــوان در زمــره مبانــی 

ح نمود: راهبردی مطر
لزوم توجه به مصلحت مرســله در احکام و شــریعت مرتبط با زنان و خانواده: 
در نظرگاه ابن‌عاشور، خداوند در جعل احکام، به دنبال اعتبار بر واقع بوده است به 
این معنا که معیار اساسی در قوانین الهی مطابقت با واقع است و نباید عملی صورت 
بگیــرد کــه مخالــف با مقاصد شــریعت باشــد. به‌طــور مثــال در آیات مرتبــط با طلاق 
)بقره/231( عمل برخی از مردم را که زن را طلاق می‌دادند و در آخرین روزهای عده 
رجوع می‌کردند و سپس وی را طلاق می‌دادند و دوباره در آخرین روزهای عده رجوع 
می‌کردند و تا سه مرتبه این کار را ادامه می‌دادند تا عده زن طولانی شود را رد می‌کند 
زیــرا بــه نظر وی کار این افراد درواقع مخالفت با اراده خداوند در مســئله عده اســت 
که همان انتظار ندامت و پشــیمانی مطلق اســت همچنان در آیات قرآن می‌فرماید: 
«)طلاق/1( زمانی که فعل مرد در ایام عده 

ً
مْرا

َ
هَ یحْدِثُ بَعْدَ ذلِک أ عَلَّ اللَّ

َ
»...لا تَدْری ل

موافق با مصلحت الهی و آنچه مقصود شارع است، نباشد در حقیقت این کار او به 
سُخره گرفتن احکام الهی است.
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ابن‌عاشــور در کتــاب »مقاصــد الشــریعه الاســامیه« بــه بحــث از احــکام خانــواده 
می‌پــردازد و در مقدمــه بحــث اشــاره بــه ارتبــاط بیــن امــور خانــواده و فرهنــگ و 
تمــدن جامعــه می‌پــردازد و آن را امــری قابــل اعتنــاء در شــرایع می‌دانــد. از دیدگاه 
وی مهم‌تریــن اصــل در تشــریع خانــواده در اســام، تقویــت پیونــد ازدواج ســپس 
کید بر لزوم  تقویت پیوند خویشــاوندی ســببی و نســبی اســت. وی در امر ازدواج تأ
مصلحت‌اندیشــی دارد به‌طــور مثــال ازدواج بــا مشــرکین و کفــار را جایــز ندانســته 
که در رابطه ازدواج، معاشــرت و نزدیکی روحی و عاطفی بین دو همســر،  اســت چرا
ســبب راضی نگه‌داشــتن دیگری می‌شود و ممکن است در امر طاعت الهی خلأیی 
واقع شــود به همین جهت خداوند این نوع ازدواج را مباح و جایز ندانســته اســت 

)ابن‌عاشور، 2001: 430(.
نواندیشــی در مســائل زنان: ابن عاشــور در تحصیل معارف الهی از قرآن بر این 
بــاور اســت می‌توان با رجوع مســتقیم و بی واســطه به آیات قــرآن، مقاصد خداوند 
را اســتنباط کرد بدون اینکه نیاز روشــی یا شــناختی به تفاســیر گذاشــته باشــد. ابن 
عاشــور درعین‌حالــی کــه خــود را ملزم بــه گرفتن دیــدگاه گذشــتگان نمی‌دانــد؛ اما 
که هرکدام از این تفاســیر در زمان خود و به‌اندازه  مدعی ترک آن‌ها هم نیســت چرا
خــود جوابگــوی نیازها بوده‌اند. به‌عبارت‌دیگر ابن‌عاشــور با بررســی خــود به رد یا 

تأیید دیدگاه دیگر مفسران می‌پردازد )ابن‌عاشور، 1420ق: 1/ 7(.
این نگاه ابن‌عاشــور گویای این واقعیت اســت که قرآن که برای همه مردم و همه 
زمان‌هــا نازل‌شــده اســت، بــرای همه نســل‌ها و محیط‌هــا و زمان‌ها قابل‌اســتفاده 
اســت و محدود کردن فهم و به‌کارگیری قرآن به فهم و درک خویش از اشــتباهات 
بســیار بزرگ اســت پس قابلیت بهره‌گیری برای تمامی عقول از قرآن وجود دارد و 
نبایــد حــق ایشــان را از ارائه نظرات و اجتهــاد علمی صحیح مصادره کنیم )شــبار، 

.)11 :2007
وی بحــث »آزادی زن« را نیازمنــد نگاهــی منطبــق بــر عصــر حاضــر می‌دانــد و بــر 
ایــن بــاور اســت کــه جایز نیســت کــه زن را به‌گونــه‌ای محــدود کنند که بــه وی در 
عرصه‌های مختلف ضرر برســد و آســیب ببیند. ابن‌عاشــور آزادی را در عرصه‌های 
اعتقاد، اندیشــه، گفتار و فعل می‌داند و بر این باور اســت که انســان در تمامی این 

موارد باید از آزادی برخوردار باشد.
در نــگاه ابن‌عاشــور زنــان بــا برخــورداری از تــاش، هــوش و توانایــی و شایســتگی 
می‌توانند به پیشرفت اجتماعی و اصلاح نارسایی‌های اخلاقی، رفتاری و فرهنگی 

دست بیابند. )ابن‌عاشور،1985: 177(
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ب( مبانی شناختی
مبانی شناختی ابن‌عاشور در مسائل زنان عبارت‌اند از:

لا، متعال و مقدس در نهاد خانواده: ابن‌عاشــور نظام خانواده  وجــود اهداف وا
را بر اساس عشق و محبت، لطف و رحمت، همکاری و اتحاد می‌داند )ابن‌عاشور، 
2001 م: 431( و تعابیــر استفاده‌شــده بــرای خانــواده در قــرآن، واژگانــی بــا معانــیِ؛ 
خیــر، صــاح، علــم، فرهنگ و تمدن اســت و جلوه‌هــای این معانی، برتــر و عالی‌تر 
از انگیزه‌های شــهوانی اســت که در عموم حیوانات بین دو جنس نر و ماده وجود 
دارد و ایــن انگیزه‌های عالی به‌طور حتم سرچشــمه گرفتــه از اهداف عالی، متعال 

و مقدس است )همان(.
که ازدواج  در حقیقت خداوند برترین مقاصد را برای ازدواج در نظر گرفته است چرا
ریشه و اساس خانواده است و اینکه عمل زناشویی رکن در ازدواج قرارگرفته است، 
برای این اســت که انســان‌ها به سمت امور پستی همچون روابط نامشروع جنسی 
نرونــد. )همــان: 434( بــه همین جهــت خداوند عقد ازدواج را شــرافت بخشــید تا 
ازدواج را در نــگاه همســران و عمــوم مــردم از حرمــت و فضیلت بیشــتری برخوردار 

باشد و در شمار امور شهوانی باقی نماند.
ح کرده اســت، چنین برمی‌آید که  از مطالبــی که ابن‌عاشــور در مبحــث خانواده طر
نگاه به او به خانواده نگاهی برتر از امور مادی و انگیزه‌های جنســی اســت و شــاید 
که اختصاص  بتــوان گفــت مهم‌ترین هــدف از ازدواج را تعیّن نســب می‌دانــد. چرا
زنی به یک مرد ســبب حفظ نســل می‌شود و مسلماً ازدواج برای زن مانند حصن و 
مانعی خواهد بود تا با همراهی پرورش، تربیت و دین‌داری، زن عفیف باقی بماند 
)همــان: 434(. درواقــع ازدواج ماننــد یــک محافظ برای بانوان عمــل خواهد کرد 
که در ادبیات قرآنی به آن »حصن« گفته می‌شــود و جالب‌توجه اســت که مردان با 
صیغه فاعل »محصِنین« مائده/5 و زنان با صیغه مفعول »محصَنات«)نســاء/25( 

معرفی‌شده‌اند )همان: 437(.
این مبنای ابن‌عاشور، در تفسیر »التحریر و التنویر« نیز به چشم می‌خورد. وی در 
یها...«، 

َ
 لِتَسْــکنُوا إِل

ً
واجا زْ

َ
نْفُسِــکمْ أ

َ
کمْ مِنْ أ

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ذیــل آیــه 21 روم »وَ مِنْ آیاتِهِ أ

رابطــه زن و مــرد را از نــوع رابطــه محبــت می‌دانــد که در طــی این رابطــه نیازهای 
غریــزی و جنســی خــود را پاســخ می‌دهنــد. ازدواج در نهاد مردم به‌صــورت فطری 
وجود دارد و پرهیز از آن در بین انسان‌ها به‌شدت نادر است و این علاقه نسبت به 
ازدواج در هر دو صنف زن و مرد وجود دارد و سبب ر سکونت، استقرار احساسات، 
آرامــش و اطمینــان می‌شــود. )ابن‌عاشــور، 1420ق: 21/ 34؛ 30/ 15( و نتیجــه ایــن 
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ازدواج و چنیــن روابطــی، إحصان برای زن و مرد )محصن و محصنه( می‌شــود که 
به ایمن‌سازی ایشان از گناه می‌انجامد.

برتــری مطلــق مــردان بــر زنــان در قــوه عاقلــه، قــدرت تفکــر و اندیشــه: بحث 
دربــاره عقــل زن و مــرد و تفــاوت ایــن قــوه در میــان آن‌هــا از مهم‌تریــن مباحث در 
میان مفسران است. ابن‌عاشور برتری و فضیلت مرد بر زن را در قوت عقلی و توان 
ل می‌نماید کــه »همانا  جســمی بیشــتر وی نســبت بــه زن می‌دانــد و چنین اســتدلا
جنــس مذکــر در حیوانات، ازنظر خلقت کامل و تمام اســت و به همین دلیل اســت 
که در جنس مذکر در تمام انواع حیوانات باهوش‌تر و برتر از جنس مؤنث اســت و 
همچنین ازنظر جسمانی و عزم و اراده برتری دارد ... پس به همین دلیل است که 
احکام شریعت اسلام بر طبق نظم تکوین است؛ زیرا واضع هر دو )احکام تشریعی 

و احکام تکوینی( یکی و آن خداست«)ابن‌عاشور،1420ق: 2/ 382(.
ازنظر وی حکمت برخی از احکام الهی، به دلیل همین برتری عقل مرد است، مانند 
اینکــه »طلاق به دســت مرد اســت نه زن و اینکــه مرد می‌تواند در عــده طلاق رجوع 
کند برخلاف زن«. درواقع دیدگاه مفسر این است که تمام مردان بر تمام زنان برتری 
دارند و برتری مرد صرفاً بر همسرش نیست مانند برتری در بحث عدالت و ولایت پدر 
در ازدواج دختر و شــئون خانه که اقتضای این امور، قوی بودن قدرت تفکر مردان 
و ضعف این قدرت در زنان و هم‌چنین تأثیرپذیری سریع زنان است )همان: 383(.

ج( مبانی رفتاری
مبانی رفتاری ابن‌عاشور در مسائل زنان را این چنین می‌توان برشمرد:

قوامیت تمام مردان بر تمام زنان: ابن‌عاشــور بر این باور اســت معنای مســتفاد 
نْفَقُوا مِنْ 

َ
ه بَعْضَهُمْ عَلی بَعْــضٍ وَ بِما أ ســاءِ بِمــا فضل‌الل�� ی النِّ

َ
امُونَ عَل  قَوَّ

ُ
جال از آیــه »الرِّ

مْوالِهِــم...« قیــام مردان بر امور زنان در حفظ و دفاع و کســب و تولید مالی اســت و 
َ
أ

ح‌شــده در آیه‌های بعد، از  این یک اصل شــرعی کلی اســت که احکام شــرعی مطر
آن سرچشــمه می‌گیرد و جمله »بما فضل‌الله...« برای بیان علت قوامیت مردان بر 

زنان است )ابن‌عاشور، 1420ق: 5/ 38 و 39(.
ابن‌عاشور از این آیه، قوامیت تمام مردان بر تمام زنان را استنباط نموده و اذعان 
می‌کند که مقصود آیه صرفاً قوامیت شــوهر بر همســرش نیســت و مقصود از نســاء 
نیز همسر، دختر و سایر زنانی که مرد سرپرست آن‌هاست، است و دلیلش هم این 
اســت که »الف و لام تعریف در الرجال و النســاء برای اســتغراق و شمول است و این 
اســتغراق و شــمول، یک شــمول عرفی )که مبتنی بر حقیقت و واقع است(، است« 
)همان: 112(. همچنین بیان می‌کند که مقصود از »قیام مردان بر زنان، قیام برای 
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حفــظ نمــودن و دفاع از آنان اســت و همچنین قیام به کســب‌وکار و پرداخت نفقه 
آن‌ها« )همان: 113(.

ابن‌عاشــور تفضیــل مــردان بر زنــان را همان مزایایی می‌داند که ســبب نیــاز زنان به 
مــردان می‌شــود مثــل نگــه‌داری و حفاظــت از آن‌ها لذا می‌نویســد: »آثار ایــن برتری 
طی عصرها و زمان‌ها، آشــکار می‌گردد. پس این حقی اســت که خداوند برای مردان 
قــرار داده اســت و ایــن یــک دلیل قطعی اســت بر اینکــه مردان سرپرســت و محافظ 
)قوامون( زنان هستند؛ زیرا نیاز زنان به مردان از این جهت )حفاظت و سرپرستی( 
دائمی است. هرچند که گاهی این نیاز شدت و ضعف پیدا می‌کند«)ممکن است نیاز 

یک زن به مرد کمتر باشد و یک زن بیشتر، ولی این نیاز وجود دارد()همان: 114(.

6. تطبیق و تحلیل مبانی »علامه فضل‌الله« و »ابن‌عاشور« در مسائل زنان
با آنچه که در بیان مبانی دو مفســر گذشــت می‌توان تشــابه و تمایز دیدگاه‌شــان را 

این چنین تبیین نمود:

الف( مبانی مشترک »علامه فضل‌الله« و »ابن‌عاشور«
با مطالعه در مبانی ارائه‌شــده، دو مفســر در برخی مبانی مشــترک و در برخی مبانی 

با هم تفاوت‌هایی دارند:
ک زن و مــرد در انســانیت )نگاه به زن به‌عنــوان نوع انســانی(: به‌طورکلی و  اشــترا
غ از اندیشــه دو مفســر باید به این نکتــه توجه نمود که در میان اندیشــمندان  فــار
مسلمان، برخی به تفاوت‌های انسانی میان زن و مرد قائل شده‌اند و عده‌ای ارزش 
انســانی زن و مرد را یکســان دانسته‌اند و تنها بر وجود ویژگی‌های طبیعی متفاوت 
کید داشــته‌اند )غروی و دیگران، 1396: 12( علامه فضل‌الله و ابن‌عاشــور هر دو  تأ
قائل به برابری در انســانیت و ارزشــمندی ذاتی زن و مرد در دیدگاه اسلام هستند. 
به عبارتی هر دو متفق‌النظرند که مرد و زن هر دو، تبلور یک حقیقت‌اند که همان 

نفس انسانی است.
ابن‌عاشور در بحث از جایگاه زنان نسبت به مردان، مبدئیت، شمولیت و عمومیت 
مصادیق بیرونی برای زن و مرد تعریف می‌کند. کرامتِ انســانی که عموم انســان‌ها 
را در برمی‌گیرد، همان مبدأ اســت زن و مرد در توانایی بر کســب اخلاق و رفتارهای 
پســندیده و ناپســند مشــترک‌اند و در صفات انسانیت هم مشــترک‌اند )ابن‌عاشور، 

1420ق: 5/ 32-29(.
که با برابری  ابن‌عاشور، مساوات در عموم امور فردی و اجتماعی را نمی‌پذیرد چرا
زن و مــرد در تمــام عرصه‌هــا، ظلم زیــادی به هر دو جنس خواهد شــد و ورود زنان 
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بــه فضاهــای مردانه مشــکلات بســیاری را بــه همراه خواهد داشــت )عــودۀ عبد و 
ســامح، 2021: 143( قابل توضیح اســت که هدف نهایی از این تفاوت‌ها این اســت 
کــه لطافــت و رقــت زن حفظ شــود و در معرض آزار و اذیت قــرار نگیرد و به هدف از 
خلقــت که تربیت انسان‌هاســت، نزدیک شــود. زن و مرد در امــور دیگری همچون 
تکالیف عبادی، جزا و پاداش، بهشــت و جهنم با هم برابرند و شــرایع اســام زن و 

مرد هر دو را در برمی‌گیرد مگر حکمی را که مخصوص به یکی از آن دو باشد.
در بحــث از اصــل حقــوق و ارزش‌هــا علامــه فضــل‌الله برخــورداری از فضائــل را 
جبران‌کننــده نواقص زنانگی می‌داند؛ یعنی نواقصی نســبت به مرد وجود دارد که 
ح اســت که آیــا در خلقت  ایــن فضائــل آن را جبــران می‌کنــد. در اینجــا ســؤالی مطر
تکوینــی و اولیه زن مشــکل و ضعفــی وجود دارد که زن با تربیت، رشــد و ترقی باید 
به جبران آن بپردازد و یا اینکه از توانمندی‌های زن به نســبت به توانمندی‌های 
گر زن تلاش کند تا خود را هم‌پایه مرد در زمینه‌های  مرد تعبیر به ضعف می‌شود و ا
مختلــف برســاند، از ایــن ضعف رهایی می‌یابــد. به‌عنوان‌مثال، فضــل‌الله در ذیل 
معرفــی زنــان مؤمن در قرآن می‌نویســد: »قــرآن کریم زن را موجــودی توانا می‌داند 
کــه بــا کمــک نیرویــش می‌توانــد خــود را از پرتگاه‌های ســقوط و تباهی بــازدارد و از 
ضعف برهاند. زن در نمونه برترش می‌تواند از جایگاه انسانی مشترک، الگوی مرد 
باشــد. بدین گونه که این جایگاه مشــترک انسانی آنان را به سطحی ارتقا می‌دهد 
کــه تفاوت‌های جنســیتی در برابر وحــدت عقل، اراده و فعالیت‌هــا و اعمال آن‌ها، 

حذف می‌شود« )فضل‌الله، 1383: 25(.
ظاهــراً مــراد علامه فضــل‌الله از ضعف‌های تکوینی، تفاوت‌هایی اســت که در نگاه 
عــرف و مــردم در مقایســه بــا مــردان نقصــان و کمبود به شــمار می‌آید که با رشــد و 
پــرورش قــوای درونــی می‌تواند بــه رفع آن‌هــا بپــردازد. ازنظر علامه فضــل‌الله تنها 
تفاوتی که اسلام )میان زن و مرد( می‌پذیرد، تفاوت در آفرینش است که با بدن آن 
دو ارتبــاط دارد. ایــن تفاوت مانند هر چیز واقعی دیگری، به دنبال خود در زندگی 
آثاری در وظایف اجتماعی و انسانی و مقتضیات قانونی ویژه خود را ایجاد می‌کند 
اما این تفاوت نیز با حقیقت واحد انســانی، یعنی همان روحی که زن و مرد هر دو 
در زندگــی خــاص و مشــترک خــود از آن الهــام می‌گیرند، شــکل می‌پذیــرد و تفاوتی 
در ماهیــت انســانی زن و مــرد وجود ندارد. تفــاوت در وظیفه تنهــا تفاوت در نقش 
عملــی هرکــدام از آن‌هاســت نه در جایگاه و مرتبه وجودی‌شــان و هیچ‌کدام از این 
دو جنس از دیگری کامل‌تر نیســت )فضل‌الله،1383: 31(. درنتیجه، تفاوت مرد و 
زن نه در ارزش انســانی، بلکه در عمل آن دو اســت. هرچند در برخی از احکام که 
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مرتبط با نقش‌ها و جایگاه آنان در نظام کلی جامعه، یا نظام ویژه خانواده اســت، 
باهم تفاوت دارد. )همان: 37-32(

ابن‌عاشــور چنیــن توضیــح می‌دهــد کــه اختــاف زن و مــرد در بعضــی از خطابــات 
تکلیفی و شــرعی به جهت موانعی اســت که به آفرینش و یا علل شرعی بازمی‌گردد 
کــه اقتضــاء و شــروط آن حکــم تکلیفــی اســت که خصوصیــت زنانگــی در آن حکم 
مدنظر گرفته‌شــده اســت. ابن‌عاشــور چنین دغدغه‌ای را که از جانب ام‌ســلمه در 
ج می‌نهد و  از دســت دادن بســیاری از ارزش‌های به ظاهر و به خیال او مردانه، ار
نزول آیه را در مقام دفع وسوســه‌های درونی وی و از بین بردن احســاس خســارت 

می‌داند )فضل‌الله، 1419ق: 2/ 286؛ همان، 5/ 32-29(.
لزوم بازخوانی و نواندیشــی در مســائل زنان: ازآنجایی‌که هر دو مفسر از متجددان 
معاصــر هســتند، همچنانکــه در تبییــن مبانــی ایشــان گذشــت، هردو بــا اعتقاد به 
میراث تفســیری که از گذشــته باقی‌مانــده و امکان بهره‌منــدی از آن، به بازخوانی 
مســائل بــا توجه بــه اقتضائات زمانــی قائل‌اند که ممکن اســت به نتایــج متفاوتی 
از قبــل هم بینجامد. این مبنای دو مفســر در مســائلی همچــون حقوق اجتماعی، 
حقوق سیاســی، حقوق جنســی و ... زنان قابل دریافت است که پرداختن به آن‌ها 

مجال دیگری می‌طلبد.

ب( مبانی متفاوت »علامه فضل‌الله« و »ابن‌عاشور«
با مطالعه در مبانی که تبیین آن گذشت، دو مفسر در برخی از موارد دارای تفاوت‌هایی 

هستند و یا مبانی مختص به خود هستند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
میزان بهره‌مندی زنان و مردان از قوه تعقل: در مقابل دیدگاه ابن‌عاشــور که قائل 
به برتری قوه عاقله و نیروی تفکر در مردان نسبت به زنان است، علامه فضل‌الله 
گــر چنین دیدگاهی  دیــدگاه ناقــص بــودن عقل زن را رد می‌کند و معتقد اســت که ا
درســت باشــد، باید خداوند در تکلیف نیز بین آن دو )زن و مرد( فرق قائل می‌شــد 
و زن را نســبت به انجام برخی از امور مؤاخذه نکند به دلیل اینکه زن ازنظر عقلی 
ناقــص اســت و قدرت تشــخیص حــق و باطــل را ندارد. تفــاوت زن و مــرد و برتری 
هرکدام نســبت به دیگری در جنبه عاطفی و قدرت بدنی زن و مرد اســت. به این 
معنا که ضعف عاطفی مردان منجر به عدم انفعال آنان از مشــکلات می‌شــود و از 
طرفی ضعف جسمانی زن به عادت ماهیانه و دوران بارداری وی مربوط می‌شود و 
این موارد را موجب این تفضیل دانسته است )فضل‌الله، 1419ق: 7/ 235 -237؛ 

فضل‌الله، 1383: 108(.
تفاوت مردان و زنان در برخی از ســاحت‌ها: ابن‌عاشــور درباره حدود برتری مردان 
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بــر زنــان، معتقد اســت کــه به‌طور اجمــال برای هر مــردی برتری وجــود دارد که در 
الزامــات قانونــی و تشــریعی خود را نشــان می‌دهد و ریشــه این تفاوت بــه تمایزات 
تکوینــی یعنــی به حدود خاصــی )قوای عقلــی و بدنی( بازمی‌گردد هــم چنانکه در 
مــورد همــه حیوانــات وجــود دارد. برتــری و تمایز تشــریعی هــم امــوری مانند تعدد 
زوجــات، اختیــار طلاق، رجــوع در عده )که به علت برتــری در قوای عقلی و صدق 
در فکر و اندیشــه اســت( و مدیریت خانواده را شامل می‌شود. علت این برتری هم 
بــه جهــت منطبق بودن تشــریع بــر تکوین و برتری مــردان بر زنان در قــوه تعقل و 
وحدت واضع در امور تکوینی و تشریعی واحد است )ابن‌عاشور، 1420ق: 2/ 376(.
کــی و عقلــی زنــان  در مقابــل علامــه فضــل‌الله در بحــث از تمایــزات جســمی، ادرا
و مــردان و حــدود برتــری مــردان بــر زنــان، اعتقادی بــه برتری مــرد بر زن نــدارد و 
ضعف‌هــای زنانگــی را قابل جبران با تربیت و رشــد می‌داند و بــه ارائه نمونه‌هایی 
از زنان برتر از قرآن می‌پردازد که به‌عنوان الگو برای زنان و مردان معرفی‌شــده‌اند 
و ایــن مثــال نقض برای دفــع دیدگاه برتری مرد بر زن اســت. درواقــع فضل‌الله به 
گر نقصان عقل، ذاتی باشــد  دلالــت بر نقصان ذاتی پاســخی نقضی داده اســت: »ا
پــس چگونــه زنانــی چــون آســیه و مریــم الگــوی ایمــان و صبر بــرای همه شــمرده 
ل و محاجه  شــده‌اند یــا زنانــی را در اجتمــاع یا تاریــخ می‌بینیم کــه از حیث اســتدلا

بسیار قوی هستند«)فضل‌الله، 1419ق: 20/ 223(.
جالِ  در جایــی دیگــر ابن‌عاشــور تصریح می‌کند که با توجــه به عبارت آیــه »... وَ لِلرِّ
یهِــنَّ دَرَجَــةٌ...« مــردان اختیارتــی در حق طلاق، حق رجــوع و قوامیت و مدیریت 

َ
عَل

خانــواده دارنــد. علامه فضــل‌الله تمام این اختیــارت را مرتبط به روابــط خانوادگی 
می‌داند در حالی که ابن عاشور معتقد به برتری تمام مردان بر تمام زنان است.

معنــا و مفهــوم قوامیــت: از مهم‌تریــن مبانی اختلافی دو مفســر، تفــاوت در معنای 
قوامیــت و تعییــن محــدوده آن اســت. در نظر علامــه فضل‌الله مســئله مدیریت در 
خانــواده بــه برتــری یکی از دو جنس مربوط نمی‌شــود بلکه به مســئله ســاماندهی 
خانــواده و اداره آن بازمی‌گــردد و ایــن نقش را بیش از یک نفــر نمی‌تواند به عهده 
بگیرد )همان: 7/ 229- فضل‌الله،1383: 109( و به جهت برخورداری مرد از برخی 
ویژگی‌هــای بدنــی و روانــی و پرداخــت هزینه‌هــا، ایــن مســئولیت به عهده اوســت 
)همــان: 110( و بــه تعبیــری حــق قیمومیــت برای مــرد و زن به معنای عام نیســت 
ح‌شــده در آیه ویژه زندگی زناشــویی و رابطه خاص همســری  بلکــه قیمومیــت مطر
اســت و مــرد در مقام شــوهر بودن حق ایــن قوامیت را دارد )فضــل‌الله، 1389: 17(. 
فضل و انفاق با هم علت »قوامیت« هستند نه هرکدام به‌تنهایی پس ظهور عرفی 
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آیه شامل غیر خانواده نمی‌شود و اختصاص امور اجتماعی به مردان را نمی‌رساند. 
»قوامیت« مقید به التزامات شــرعی اســت که از عقد و قانون نشئت‌گرفته و واجب 

شده است )فضل‌الله، 1419ق: 7: 234(.
در نگاه ابن‌عاشــور قوامیت حکمی عمومی اســت که به اقتضای فطرت و طبیعت 
خلقــت و بــه جهــت برتری قــوای بدنی مــرد و فیزیولوژیــک بدن به وی داده‌شــده 
اســت وی در ایــن بحــث ســنت عمومی برتــری جنس مذکــر بر مؤنــث را که غالب 
ح‌شده است،  است، توضیح داده است و می‌گوید مقصود از »درجه« که در آیه مطر
برتری جنس مرد در قوای عقلی و بدنی )تفاوت در تکوین( اســت که در جنس نر 

همه حیوانات به چشم می‌خورد )ابن‌عاشور، 1420ق: 2/ 401(.
ابن‌عاشــور با رویکردی جامعه‌شــناختی به مســئله قوامیت، به جلوه‌های قوامیت 
در جوامــع مختلــف بشــری در زمان و مکان‌هــای متفاوت اشــاره‌کرده و بر این باور 
اســت که نیاز زنان به مردان همواره وجود داشــته است البته ممکن است این نیاز 
شدت و ضعف داشته باشد و اینکه فعل انفاق به‌صورت ماضی آمده است )أنفقوا( 
استعمال شده است و همین‌طور بازگشت ضمیر اموال به مردان )اموالهم(، بیانگر 
این است که از زمان‌های پیشین مردان عهده‌دار تأمین امور مالی زنان و دختران 

بوده‌اند و مسئله کسب درآمد بین زنان نادر بوده است )همان: 5/ 39(.
در مقایســه می‌تــوان گفت که علامه فضــل‌الله »قوامیت« را به دلیل نفقه مالی مرد 
بــر زن و برخــی توانمندی‌ها ازجمله توانمندی جســمی می‌داند و در مقابل ضعفی 
را بــرای زنــان اثبــات و تأییــد نمی‌کنــد و مســئله قوامیــت را بــه جهــت لــزوم وجــود 
مدیریــت برای خانــواده به‌عنوان یک فضای اجتماعی کوچــک ضروری می‌داند؛ 
اما ابن‌عاشور توانمندی و قدرتی همیشگی را در جانب مرد و نیازی همیشگی را در 
جانب زن )هرچند ضعیف یا قوی( را علت قوامیت و تسلط عموم مردان بر عموم 
زنــان می‌دانــد. بــه تعبیــری ابن‌عاشــور، قائل بــه برتری همــه مردان بــر همه زنان 
اســت )نه صرفاً برتری شــوهران بر همسرانشــان(. نیاز مردان به زنان همیشــگی و 
دائمی اســت به این معنا که این ضعف قابل‌رفع نیســت و تســلط و قوامیت مردان 
همیشــگی اســت؛ امــا فضل‌الله رشــد زنان را ســبب رفع ضعــف زنانگــی می‌داند که 

می‌تواند ناقض قوامیت و تسلط مردان باشد.

7. نتیجه‌گیری
کــه ذیــل مبانــی هرکــدام از مفســرین )علامــه فضــل‌الله و  بــا توجــه بــه مــواردی 
کات و  ابن‌عاشــور( و همچنین تحلیلی که در تطبیق مبانی ایشــان بیان شد، اشترا
افتراقات مبانی و دیدگاه کلی دو مفســر به دســت آمد؛ اما در قســمت پایانی نوشتار 
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نکات قابل‌توجه دیگری را می‌توان افزود.
به‌طورکلــی علامــه فضل‌الله، توجه بیشــتری به عواطف و ویژگی‌هــای خاص زنان 
دارد و بــر ایــن بــاور اســت که ایــن خصائص زنانــه مانــع توانمندی ایشــان در امور 

اجتماعی و مدیریتی نیست.
نظریه »مقاصد الشریعه« ابن‌عاشور هم که در حقیقت توجه به مصلحت موردنظر 
ع اســت و در مســائل زنان موردتوجــه قرار داده‌شــده به‌نوعــی در دیدگاه‌های  شــار
تفسیری فضل‌الله نیز به چشم می‌خورد هرچند که تصریحی به این نظریه نکرده 

باشد و شاید بتوان گفت از پیش‌فرض‌های تفسیری وی بوده است.
غ از نقــد و بررســی( و تطبیــق آن‌هــا  در پژوهــه حاضــر فقــط بــه بیــان مبانــی )فــار
پرداخته‌شــده اســت؛ درحالی‌که برخــی از دیدگاه‌ها همچون دیدگاه ابن‌عاشــور در 
مورد برتری مردان در نیروی عقل یا قوامیت از نگاه هر دو مفسر قابل نقد و بررسی 

است.1
در پایان بحث می‌توان به چند نکته اشاره نمود:

ح‌شــده از هــر دو مفســر را قابل‌تقســیم بــه مبانــی راهبــردی، مبانــی  - مبانــی مطر
شــناختی و مبانــی رفتاری اســت. به تعبیری برخــی از مبانی ماننــد »نظریه مقاصد 
الشــریعه« یا »لزوم بازخوانی احکام بر اســاس اقتضائات زمانی« از مبانی راهبردی 
هســتند و برخی از مبانی به حوزه شــناخت و معرفت مربوط می‌شــوند مانند: »نگاه 
بــه زن به‌عنــوان یک نوع انســانی« و یا »تصریح به اهمیــت نهاد خانواده« و برخی 

نیز مرتبط با رفتارند که می‌توان به »محدوده قوامیت مرد بر زن« اشاره نمود.
- میــان برخــی از مبانی رابطه تقدم و تأخر و یا علت و معلول وجود دارد که نشــان 
از به‌هم‌پیوســتگی و نظــام بــودن مطالب قرآنــی دارد و به عبارتــی می‌توان »نظام 

مسائل زنان« را با توجه به آیات قرآن و مطالب تفسیری ارائه‌شده، تدوین نمود.
- پژوهــش حاضــر دورنمایــی از دیــدگاه مفســر در ذیل مســائل )آیات( زنان اســت 
و در پژوهش‌هــای دقیق‌تــر می‌تــوان بــه بررســی مســائل به‌صورت جزئــی و خاص 
پرداخــت. بــه تعبیــری دیگــر بعدازایــن تحقیق بنیــادی حاضر بررســی دیــدگاه دو 
مفسر به‌تفصیل در ذیل آیات مرتبط گام بعدی این فرآیند پژوهشی خواهد بود تا 

کات و تمایزات دیدگاه هر دو در مسائل زنان تبیین گردد. اشترا

1. مطالعــات و تحقیقات بســیاری وجود دارد که به نقــض این نظریه می‌پردازد. برای برتری مرد و قوامیت 
نیــازی به برتری در قوای عقلی نیســت بلکه نیروی بدنی بیشــتر و انفاق مالــی کفایت می‌کند و قابل توجه 
اســت که مردان نیز در قوای عقلی با یکدیگر برابر نیســتند در حالی که قوامیت برای همه آنها ثابت شــده 
کات عقلی‌شان و  است. پس معیار برتری عقلی نیست گاهی به دلیل غلبه عاطفه و احساسات زنان بر ادرا

برخی روایاتی که دراین زمینه رسیده است چنین سوء برداشتی صورت گرفته است.
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